
درحالی  که اخیراً پوتین اعلام کرد درصدد 
تصمیم گیــری بــرای اتخــاذ ترتیباتــی در 
راستای پایان دادن به جنگ است، تحولات 
اخیر حاکی از نقش مخرب جدیدی است 
که آلمان مایل اســت با همکاری شــرکای 
موشــکی  ســامانه های  تقویــت  در  خــود 
اوکرایــن ایفــا کنــد. کمک آلمــان منجر به 
تحریــک روســیه و دومینــوی ادامه جنگ 
خواهــد شــد و بی شــک چشــم انداز پایان 
جنگ را از وضعیت کنونی مبهم تر خواهد 
کرد. در نوشتار حاضر مروری بر کمک های 
آلمــان بــه اوکرایــن از ابتدای جنــگ اخیر 
داریــم و اثر ســوء مداخله کنونــی آلمان بر 

روند کنونی جنگ را بررسی خواهیم کرد.
از ابتــدای تهاجــم روســیه بــه اوکراین، 
آلمــان با تأمین تجهیزات و تســلیحات از 
اوکراین حمایت کرده است. این تجهیزات 
از تدارکات نیروهای تســلیحاتی فدرال و از 
صنایع تأمین شده از بودجه دولت فدرال 
برای ایجاد ظرفیت امنیتی صرف می شود. 
بودجه برای طرح ایجاد ظرفیت امنیتی در 
مجموع 2.2 میلیارد یورو برای سال 2023 
)پــس از 2 میلیــارد یورو برای ســال 2022( 
است. این بودجه در درجه اول در حمایت 
از اوکرایــن و در عیــن حــال، منبعــی برای 
تأمین مالــی افزایش کمک هــای اجباری 
 )EPF( آلمــان به تســهیلات صلــح اروپــا
اســت که بــه نوبه خــود بــرای بازپرداخت 
هزینه های کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا 

برای حمایت از اوکراین صرف می شود.
ارزش کل مجوزهــای انفــرادی صــادر 
شــده توســط دولت فدرال برای صادرات 
کالاهای نظامی در بازه زمانی 1 ژانویه 2022 
تا 9 ژانویه 2023 بالغ بــر 2.245.722.401 
یورو است. ارزش کل مجوز شامل کالاهای 
می شــود که طبق قوانین تجــارت خارجی 
آلمــان، صــادرات آنهــا مشــمول الزامات 
مجــوز اســت و تردیدی نیســت ایــن مورد 
برای همه کالاهای ارســال شده به اوکراین 
صــادق نیســت. همچنیــن گفتنی اســت 
دولت فدرال به منظور ســرعت بخشیدن 
بــه رونــد تحویــل، برخــی از فرایندهــای 
صدور مجوز را تسهیل کرده است. درمورد 
کالاهای حفاظتی نظامی نیز در کل ارزش 

مجوز لحاظ نمی شود. مقادیر اعلام شده 
برای موارد استفاده شده از طرف نیروهای 
مســلح آلمان نیز براســاس مقادیر قبلی 
اســت کــه می تواند بــه طور قابــل توجهی 
کمتر از مقادیر مربوطه برای کالاهای جدید 
یا جایگزین باشــد. ارزش کل مجوز شامل 
کالاهــا بدون توجه به نحــوه تأمین مالی و 

تحویل آنها می شود.
در مــاه ســپتامبر ســال 2022 آلمــان 
اعلام آمادگی کرد تا در ســال 2023 بیش 
از ۵00 میلیــون یورو )۴99.3 میلیون دلار( 
ســلاح به اوکراین ارســال کند. درســت در 
مــاه مه 2022 آلمان اعلام کــرده بود قادر 
بــه ارســال کمک هــای نظامــی بیشــتر به 
اوکرایــن نیســت، زیرا در این صــورت قادر 
به انجام تعهدات ملی و ناتو نخواهد بود. 
ایــن تضاد به دو مســأله، نخســت اوضاع 
داخلــی آلمان و دوم انعطاف بیشــتر ناتو 
در کمــک به اوکرایــن برمی گردد. روشــن 
اســت در داخــل آلمــان بــر ســر کمک به 
اوکراین بحث شدیدی وجود دارد و پس از 
هفته ها امتناع از ارسال سلاح به اوکراین، 
آلمان بالاخره مخالفان را سرکوب و اعلام 
کرد برای اوکراین ســلاح های ضد تانک و 
موشــک های استینگر ارســال خواهد کرد. 
آلمانی ها بااین حال، ملاحظات ملی خود 
را به دلیل منحصر به فرد بودن تانک های 
ســاخت آلمان حفــظ کردنــد و وزیر دفاع 
آلمان تأکید کرده است برلین خودروهای 
موشــک  پرتــاب  سیســتم های  و  زرهــی 
بیشتری را به اوکراین ارائه خواهد داشت، 
امــا ارســال تانک هــای جنگی مــورد نظر 
کیف بــرای ضد حمله علیه روســیه برای 
برلیــن مقــدور نخواهد بــود. اگرچه ارتش 
اوکرایــن از ابتــدای جنــگ با روســیه 320 
تانــک از دســت داده اســت کــه 176 مورد 
آن کامــلاً از بین رفته اســت )آمــار مربوط 
بــه مهــر 1401( و زلنســکی از ابتدای ســال 
2023 تأکید بیشــتری دارد کــه اگر تانک و 
موشک تأمین شود جنگ را پیروز خواهد 
شــد. می توان پیش بینی کرد اولاف شــولز 
صدراعظــم تحت فشــار در ایــن مورد نیز 
کنار خواهد آمــد. در هفته های اخیر، پس 
از گفت و گــوی اولاف شــولز بــا جــو بایدن، 

رئیس جمهور امریکا، دولت آلمان اعلام 
کرد که به اوکرایــن نفربرهای زرهی و یک 
باتری موشــکی پاتریوت ارائه خواهد کرد. 
این بیانیه روز پنجشنبه در بیانیه مشترک 
آلمــان و امریــکا منتشــر شــد. برلیــن در 
ســال 2022 ، 8.9 میلیــارد یــورو صادرات 
تســلیحاتی را امضــا کــرد که بیــش از یک 
چهارم آن به اوکراین اختصاص داشــت. 
دولــت آلمــان از انبــار خــود 1000 ســلاح 
ضد تانک و 500 سامانه دفاع ضد هوایی 
اســتینگر را به اوکراین ارســال خواهد کرد. 
دولت همچنین به هلند اجازه ارسال 400 
راکت انــداز به اوکرایــن داده و به اســتونی 
گفته اســت که 9 فروند هویتزر ارسال کند. 
درمجمــوع، آلمــان، دانمــارک، نــروژ بــه 

اوکراین 16 توپ زرهی می دهند.
فرانســه با تســلیحات بــه ارزش بیش 
از 1.6 میلیــارد یورو بین  ســال های 2014 تا 
2020 بزرگتریــن صادرکننــده تســلیحات 
بالگردهــا،  جملــه  از  بــود.  اوکرایــن  بــه 
پهپادهای شناسایی، سلاح ها و تجهیزات 
مربــوط بــه نیــروی دریایــی، ســامانه های 
کالیبرهــای  بــا  مهمــات  هدف گیــری، 

مختلف و ســامانه های کنترل آتش. امروز 
امــا، ایالات متحده بزرگتریــن ارائه دهنده 
کمــک نظامی بــه اوکراین اســت و از زمان 
آغاز به کار دولت بایدن، او 20 میلیارد دلار 
تعهد کرده است. 19.3 میلیارد دلار از این 
کمک هــا از فوریــه 2022 بــه اوکرایــن ارائه 
شده اســت. از زمان آغاز تهاجم روسیه به 
اوکراین در فوریه 2022، ایالات متحده 126 
فروند هویتزر سبک وزن M777 به همراه 
بیــش از 226000 گلوله مهمــات برای این 
توپ هــای 155 میلیمتری را در اختیار این 

کشور قرار داده است.
ایــن بــازی تســلیحاتی بیشــترین زیان 
را بــرای کشــورهای کمک کننــده به لحاظ 
مالــی داشــته و در آینــده ازنظــر امنیتــی و 
مالی خواهد داشت؛ درحالی که آنها فقط 
براساس فرضیه هایی بی بنیان امیدوارند 
روسیه را به سختی شکست دهند. شکست 
و پیــروزی امــا، فقــط برداشــت و ســازش 
اســت. اگــر در وضعیت فعلــی، جنگ به 
خواســته داوطلبانه روســیه خاتمــه یابد و 
حس پیروزی پوتین حفظ شــود، می توان 
امیدی به آینده امنیت منطقه داشت، اما 

درصــورت ادامــه روندهای اخیــر ازجمله 
کمک های موشــکی، وضعیت پیچیده ای 
رقم خواهد خورد. امریکایی ها پیش بینی 
می کننــد می تــوان روســیه را در بن بســت 
محاصره کرد. این نظر اگر نگوییم آلمان ها 
را افســون کرده، حداقل دچــار خودفریبی 
کــرده اســت. در نوامبــر ســال 2022، لویــد 
آســتین، وزیر دفاع امریکا، از »کمبود قابل 
توجــه« مهمات روســیه صحبت کــرد. در 
یک جلســه توجیهی در 12 دسامبر همان 
ســال، یک مقام ارشد دفاعی امریکا گفت 
که روســیه با نرخ استفاده فعلی، می تواند 
مهمات توپخانه ای و موشکی »کاملاً قابل 
استفاده« را فقط تا اوایل سال 2023 حفظ 

کند.
پیش فــرض ناتو آن اســت که مجموع 
پرســنل نظامی ناتو در حــال حاضر بیش 
از 5.4 میلیون نفر است؛ تقریباً چهار برابر 
روسیه و این پیمان حدود پنج برابرِ تعداد 
هواپیماهای روسیه، چهار برابر خودروهای 
برابــرِ کشــتی های نظامــی  و ســه  زرهــی 
روســیه را دارد )براســاس گــزارش پایــگاه 
استاتیســتیا(، بنابراین، پیــروز نبرد خواهد 

بــود. با این اســتدلال، نخســت، این غرب 
است که درگیری مرزی روسیه و اوکراین را 
جنگی جهانی تصور کرده است؛ دوم، این 
واقعیــت را که پایان جنــگ فقط منوط به 
جلب نظر رهبران روسیه است رد می کند؛ 
ســوم، به لحــاظ جوهــری بــا انگیزه هایــی 
پنهانــی خواهــان دومینوی جنگ اســت؛ 
چهــارم، در تضاد پذیرش یا رد خردگرایی 
رهبران روســیه مانده اســت. درست است 
کــه آلمان هــا و دیگر کشــورهای عضو ناتو 
و  مهمــات  تســلیحات،  ارســال  حــال  در 
بســیاری از انواع تجهیزات نظامی سبک و 
سنگین از جمله سیستم های ضد تانک و 
پدافند هوایی، هویتزر و هواپیماهای بدون 
سرنشــین هســتند و تا به امروز، میلیاردها 
یورو تجهیــزات نظامی در اختیــار اوکراین 
قرار داده اند، اما ورود به مرحله موشــکی، 
پله جدیدی اســت که راه را برای جهانی تر 
شدن، گســترش ابعاد ســرزمینی جنگ و 
همچنین احتمال بروز درگیری هســته ای 
کــه  اســت  آن  وقــت  می دهــد.  افزایــش 
آلمان هــا مخالفت های مردمــی خود را با 

ادامه جنگ جدی بگیرند.
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 عابداکبری
کارشناس مسائل اروپا

 بازی تسلیحاتی غرب به کجا خواهد انجامید؟
نگاهی به نقش جدید آلمان ها در توانمندسازی ارتش اوکراین 

آپارتاید فرانسوی

در هفته های اخیر، اظهارات تحقیرآمیز رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، 
نوئــل لوگرائــه، علیــه بازیکــن اســطوره ای ســابق و مربــی فعلــی فوتبال 
فرانســه، زین الدین زیدان یا زیزو و ســپس عذرخواهی لوگرائه، به عناوین 
اصلی بســیاری از روزنامه های فرانســه و جهان تبدیل شــد. این غائله  که 
رئیس فدراســیون فوتبال فرانســه را تا پای استعفا برد، وجود شکاف های 
اجتماعــی لاینحلــی را در فرانســه به نمایــش می کشــد کــه ناگهــان برای 
دقایقــی از زبــان پیرمــردی 80 ســاله افشــا می شــود و ســپس در هیاهوی 
تبلیغــات دولت کــه ادعای خدمت به مهاجران و نســل های بعدی آنان 

را دارد، گم می شود.
پــس از اظهارات لوگرائه، شــبکه های اجتماعی در فرانســه واکنش منفی 
شــدیدی را بازتاب دادند. فرانسوی ها تصریح کردند زیدان برای فوتبال، 
فرانســه و فرانســوی ها مهم تــر از نوئل لوگرائه اســت. جایــگاه او به عنوان 
رئیس فدراسیون فوتبال امری قراردادی است که فقط تا پایان سال 2024 
ادامــه دارد، اما زیدان تاریخ ســاز فرانســه و چهره ای ابــدی و بدون تاریخ 
انقضا برای فرانسه است. پرسش اینجاست که اگر واقعاً چنین است، چرا 
این اولین بار نیســت که یک فرد مانند زیدان با تبار غیرفرانســوی و دارای 
جایــگاه بــالای اجتماعــی در جامعــه فرانســه اینگونه مــورد هجمه واقع 

می شود و به احتمال بسیار این آخرین بار هم نخواهد بود؟
پاسخ آن است که دولت و فرانسویان دوسوش )افرادی با تبار فرانسوی/

بــدون اجداد خارجی(، حامی نگاه مهاجرتی هســتند که در آن مهاجران 
را به عنــوان افــرادی بــرای حضــور در جامعه فرانســه می پذیرنــد، اما در 
درون خود آنها را افرادی برای کشــته شــدن در جنگ ها، قربانی  شدن در 
طبقات پایین اجتماعی، به عنوان خدمتکار و کارگر و در مشــاغل ســخت 
و پســت اجتماعــی می پذیرند. این بــرده داری نوین،  تاریخچــه هم برای 
خــود دارد. اصطلاح دوســوش که تعاریف متفاوتی دارد و مشــمول هیچ 
اســتاندارد یا اجماع علمی نیست، تا آنجا که کاربرد آن نیز محل مناقشه 
است، اولین بار از نظر تاریخی توسط راست افراطی فرانسوی از آغاز قرن 
نوزدهم اســتفاده شــد، این عبارت گاهی اوقات با وجود بحث هایی که در 
زمینــه موضــوع ادغام اجتماعــی، جامعه گرایی و چنــد فرهنگ گرایی در 

فرانسه وجود دارد به کار می رود.
چه باور کنیم یا نه، فرانســه دوســوش یک نهاد زنــده و پویا درون جامعه 
فرانسوی است که حتی در بسیاری از مواقع موفق شده است مهاجران را 
نیــز در خود جذب کند. ذکر این نکته بار دیگر اهمیت دارد که دوســوش ، 
ضدمهاجرتــی نیســت، ضدمهاجــران اســت. مهاجــران اجــازه دارند در 
جامعــه فرانســه باشــند، بــدون اینکــه نمادهــای فرهنگی خــود را حمل 
کننــد، تبلیغاتی از فرهنگ های بیگانه با فرانســه باشــند و بــدون اینکه به 
جایگاهی برســند و خود به نمادی از موفقیت در فرانســه برای جامعه ای 
غیرفرانســوی تبدیــل شــوند. اســاس پناهجویــی و مهاجرت از دیــد اروپا 
و نه فقــط فرانســه، همانگونــه که جوزف بــورل چندی پیــش در اظهارات 
خصوصــی مطرح کرد، این اســت کــه مهاجر بپذیرد از جهنم به بهشــت 
یعنــی آن انــدازه زندگــی در خــارج از جزیــره اروپــا، وحشــی و بربر اســت 
کــه یگانــه تمــدن قابل قبــول بشــری، اروپایی اســت. موجودی کــه از این 
»جنگل وارد بوستان« اروپایی می شود، باید آگاه باشد نه فقط از سگ ها و 
گربه های اروپایی، بلکه از یک کیف مارک شــنل یا کمربند لویی ویتون نیز 

اهمیت کمتری دارد.
این نگاه راســت افراطی در بســیاری از مقامات فرانســوی علیه مهاجران 
دیده می شــود. به نظر می رســد مهاجــران هیچ زمانی به عنوان شــخصی 
از  یکــی  کــه  باشــند  زیدانــی  اگــر  فرانســوی پذیرفتــه نمی شــوند، حتــی 
پرافتخارترین ورزشــکارانی اســت که زیر پرچم فرانســه بازی کرده است. 
درســت به همین علت اســت کــه اظهارات اخیــر مکرون را شــاهد بودیم 
که قاطعانه گفت حاضر نیســت به خاطر اســتعمار و کشــتارهای گسترده 
به دســت  عمــال فرانســوی  در الجزایــر از آنهــا »طلــب بخشــش« کنــد، 
درعــوض تــلاش می کند ســوءتفاهم ها در روابط دو کشــور برطرف شــود. 
معلــوم نیســت چگونــه می تــوان به حــال حاضــر پرداخــت، درحالی  که 
جنایــات فرانســه در جنگ الجزایــر به نوبه خود جای بحــث دارد. تکلیف 
او کــه پدران شــان در سیاســت های  همیــن شــخص زیــدان و همگنــان 

ضدبشری فرانسه بی وطن و در مرزها بلاتکلیف شدند چه می شود؟
استعمار 100 ساله فرانسه در الجزایر و جنگ وحشیانه 1954-1962 برای 
اســتقلال، زخم های عمیقی بر جای گذاشــته اســت که مکــرون در دوران 
حرفه سیاســی خود گاه این زخم ها را تحریک و گاه ترمیم کرده است. در 
ســال 2017، مکرون، کاندیدای وقت ریاســت جمهوری، اشغال فرانسوی 
الجزایر را »جنایت علیه بشــریت« نامید. ســپس در سال 2020، متعاقب 
گزارشــی که از بنجامین اســتورا، مورخ فرانســوی دریافت داشت، توصیه 
کرد اقدامات بیشــتری برای آشــتی دادن دو کشــور انجام شــود و در عین 
حال »توبه« و »عذرخواهی« را رد کرد. در ســال 2021، در آخرین اعتراف 
پاریــس به جنایــات دوران اســتعمار، مکرون برای اولین بــار اعتراف کرد 
ســربازان فرانســوی یک شــخصیت برجســته اســتقلال الجزایر را به قتل 
رســاندند و ســپس مــرگ او را پنهــان کردنــد، اما رهبــر فرانســه همزمان 
ایــن ســؤال را نیز مطرح کــرد که آیا الجزایر قبل از اینکه مســتعمره شــود 
به عنوان یک ملت وجود داشــته اســت یا خیر که این گفته، خشم الجزایر 

را برانگیخت.
باید گفت بیشتر مسئولان فرانسوی به اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال 
و حرف های مکرون درمورد الجزایری ها اعتقاد دارند و رئیس فدراســیون 
نباید اســتعفا دهد چون تمام مقامات فرانســوی مشــابه او فکر می کنند. 
ریشــه های راســت افراطی جزئی جداناشــدنی از فرانســه دوســوش شده 
اســت. درحالی که مهاجران الجزایری، کوچندگان اجباری سیاســت های 
دیــروز فرانســه هســتند. الجزایــر و فرانســه روابط پایــدار خــود را از طریق 
مهاجرت، مشارکت در مناقشه استقلال و بازگرداندن مهاجران فرانسوی 
پــس از جنــگ حفظ کرده اند و همــه موضوعات بین دو کشــور، بر زندگی 
بیــش از 10 میلیــون نفــر الجزایری که امــروزه در فرانســه زندگی می کنند 
تأثیرگــذار اســت. ضمن آنکــه در دنیای فراموشــکاری که ســهم بی نظیر 
مهاجــران در توســعه اقتصادهــا اغلــب با این تصور کلیشــه ای پوشــانده 
می شــود کــه مهاجــران بیشــتر از آنچــه در کشــور مقصد انجــام می دهند 
کمــک دریافــت می کنند، آخرین جــام جهانی فوتبال مُهــر پایانی بر این 
روایت نخ نما و خســته کننده زد و بار دیگــر ثابت کرد مهاجرت باید مورد 

قدردانی قرار گیرد نه آنکه ترس کشورهای مهاجرپذیر را برانگیزد.
لوگرائه یا دیگری، زیدان یا مهاجر دیگری. امروز آخرین باری نخواهد بود 
که شکاف های اجتماعی فرانسه ای که مدیون تلاش مهاجران است برای 
لحظه ای از پرده بیرون می افتد. باید گفت تا زمانی که افراط  گرایی راست 
و خشونت های آن در لایه های سیاسی و اجتماعی فرانسه وجود دارد، باز 
هم شــاهد این منازعات خواهیــم بود. منازعاتی که در دگردیســی جدید 
خود موجب می شوند حتی مهاجران در فرانسه با ابتلا به ازخودبیگانگی، 
کشــورهای مبدأ را جنگل بپندارند، فرانســه و اروپا را بهشــت و به راســت 
افراطی برای کاهش شــمار مهاجران، بویژه مسلمانان شمال آفریقا رأی 
دهند تا »فرانسه شان« آن گونه که هست، آن گونه که مدافع حقوق بشر و 
آزادی هایی نظیر حق انتخاب محل سکونت است، باقی بماند. این فقط 
ســطحی از یک فاجعه ســقوط انسانی اســت که چون درون آن نیستیم از 

ابعاد آن بی اطلاعیم. 

روزبه فیــض/ امانوئل تاد، مردم شــناس، 
و  جامعه شــناس  جمعیت شــناس، 
دانشــمند سیاســی فرانســوی در مؤسسه 
جمعیت شناســی  مطالعــات  ملــی 
)INED( در پاریس است. او در تحقیقات 
خــود ســاختارهای مختلــف خانــواده در 
سراســر جهــان و رابطــه آنهــا بــا عقایــد، 
و  سیاســی  نظام هــای  ایدئولوژی هــا، 
رویدادهــای تاریخــی را بررســی می کنــد. 
همچنین تعدادی مقاله سیاســی منتشر 
کــرده کــه در فرانســه بازتاب گســترده ای 
پیــدا کــرده اســت. ایــن متفکــر و محقــق 
سرشــناس، اخیراً در مصاحبــه با روزنامه 
فیــگارو، نکات قابل اعتنایی درباره جنگ 
اوکرایــن مطــرح کرده کــه گزیــده ای از آن 
به فارســی ترجمه و بــه مخاطبان عرضه 
خواهد شــد. این ترجمه )تا حدی آزاد( از 
روی گزیــده  ترجمه ای کــه آرنولد برتراند 
به انگلیسی انجام داده، انجام شده است.

ë  جنگ روسیه و اوکراین یک نزاع جهانی 
است

واضح اســت که این درگیری که نخســت 
یک جنگ ســرزمینی محدود بود به یک 
تقابل جهانی اقتصادی بین کلیّت غرب 
از یک ســو و روســیه و چیــن از ســوی دیگر 
ارتقا یافتــه و به یک جنگ جهانی تبدیل 
شــده اســت. ولادیمیر پوتین در ابتدا یک 
اشــتباه بــزرگ کــرد. ناظــران مختلف در 
آســتانه جنــگ، اوکرایــن را به عنــوان یک 
دموکراســی تــازه کار نمی دیدنــد بلکــه از 
دیــد آنها اوکراین جامعه ای در حال زوال 
و دولتــی در حال درمانده  شــدن بود. من 
فکــر می کنم تحلیل کرملین ایــن بود که 
چنین جامعه رو به  زوالی با اولین شــوکی 
کــه بــه آن وارد شــود فــرو خواهد پاشــید. 
اما همه شــاهد بــروز عکس ایــن تحلیل 
بودیم. معلوم شــد که اگــر جامعه ای که 
در حــال متلاشــی شــدن اســت از بیــرون 
مورد حمایت مالــی و نظامی قرار بگیرد 
می توانــد جنــگ را در توازنــی نویــن احیا 
کند و حتی چشم انداز و امیدی نیز داشته 
باشــد. مــن بــا تحلیل جــان مرشــایمر از 
این نزاع موافق هســتم. به  نظــر او ارتش 
اوکرایــن که دســت کم از 201۴ به این ســو 
توســط نیروهــای ناتــو هدایــت می شــد 
)عمدتــاً نیروهــای امریکایــی، بریتانیایی 
و لهســتانی( در عمــل بــه عضویــت ناتو 
درآمــده بود. در عین حــال روس ها اعلام 
کــرده بودند که هرگــز حضــور اوکراین در 
ناتو را تحمــل نخواهند کــرد. از زاویه دید 

روس هــا ایــن جنگ دفاعی و پیشــگیرانه 
اســت. مرشــایمر اضافــه می کنــد کــه ما 
]در غرب[ دلیلی برای شــادمان شــدن از 
دشــواری هایی که برای روسیه ایجاد شده 
نداریــم چون این موضــوع برای آنها یک 
مســأله وجودی اســت و به همیــن دلیل 
هرچه شــرایط برای آنها دشــوارتر شــود، 
ضربه های محکم تــری وارد خواهند کرد. 
این تحلیل به نظر من درســت است، اما 

من نقدی نیز به نگاه مرشایمر دارم.
خــوب  امریکایــی  یــک  مثــل  مرشــایمر 
کشــورش را دســت بالا می گیــرد ]و درباره 
بــه  می کنــد.[  اغــراق  آن  توانایی هــای 
نظــر او اگرچــه جنــگ در اوکرایــن بــرای 
روســیه اهمیــت وجــودی دارد، امــا برای 
امریکایی ها صرفاً یــک »بازی قدرت« در 
میان ســایر بازی های قدرت است. پس از 
ویتنام، عراق و افغانســتان، یک رســوایی 
یا شکســت دیگر ]این بار در اوکراین[ چه 
اهمیتــی می توانــد داشــته باشــد؟ اصــل 
مبنایــی ژئوپلیتیک امریکایی این اســت: 
»ما می توانیم هر کاری دلمان می خواهد 
انجام دهیــم، چرا که در حفاظ هســتیم؛ 
دور و ایمن بین دو اقیانوس و هیچ  اتفاقی 
بــدی برای مان نخواهد افتاد.« این یعنی 
هیچ  تهدیدی برای امریکا جنبه وجودی 

ندارد.
 امریکا در حال انحطاط است

همین تحلیلِ ناکافی است که باعث شده 
جو بایدن این طور ناهشــیارانه پیش برود. 
امریکا شــکننده اســت. تاب آوری اقتصاد 
روســیه در حال هل دادن نظام امپراتوری 
امریکایی به سمت پرتگاه است. هیچ کس 
انتظــار نداشــت اقتصــاد روســیه در برابر 
»قــدرت اقتصادی« ناتو تاب بیــاورد. من 
فکر می کنم حتی خود روس ها هم چنین 
انتظاری نداشتند. اگر اقتصاد روسیه بتواند 
به صورت نامحــدودی در برابر تحریم ها 
تاب بیاورد و اقتصاد اروپا را بی رمق ســازد 
و در عیــن حال خــودش با حمایت چین 
توانمند باقی بماند، نظام امریکایی کنترل 
مالــی و پولــی جهــان فروخواهد پاشــید و 
به دنبال آن امریکا دیگر نخواهد توانست 
کسری تجاری خود را با دست خالی تأمین 
مالی کند. بنابراین این جنگ برای امریکا 
به یک جنگ وجودی تبدیل شــده است. 
آنهــا نیز همچــون روســیه قــادر به عقب  
نشستن از این درگیری نیستند؛ نمی توانند 
آن را رها کنند. به همین دلیل است که ما 
وارد جنــگ بی پایانی شــده ایم که عاقبت 

آن بایــد فروپاشــی یکی از طرفین باشــد. 
تأکید می کنم کــه امریکا در حال انحطاط 
است، ولی این خبر خوبی برای دولت های 
زیردست آن نیست. اخیراً کتابی خواندم 
بــه نام »شــیوه هند« به قلــم وزیر خارجه 
هند )سوبرهمانیام جایشانکار( که درست 
پیش از جنگ اوکراین منتشر شد. او در این 
کتاب ضعف امریکا را می بیند، می داند که 
رویارویی امریکا و چیــن برنده ای نخواهد 
داشــت، ولــی معتقد اســت که بــه هند و 
چندیــن کشــور دیگــر فضــا و آزادی عمل 
خواهد داد. مــن اضافه می کنم که چنین 
اتفاقی برای اروپایی ها نمی افتد ]که آزادی 
عمل شــان بیشــتر شــود.[ به غیر از اروپا و 
ژاپن، امریــکا در همه جا در حال ضعیف 
شــدن است. به این دلیل که یکی از اثرات 
منقبض شدن نظام امپراتوری این است 
که امریکا تســلط خود بر کشــورهای اولیه 
تحت الحمایه خود را تشــدید خواهد کرد. 
همزمان با کوچک شدن نظام امریکایی، 
فشار بر نخبگان کشورهای تحت الحمایه 
)که شــامل همــه اروپا می شــود( افزایش 

می یابد.

ë  از اروپایــی  کشــورهای  ملــی   اســتقلال 
دست رفته است

اولیــن  اســترالیایی ها  و  انگلیســی ها 
کشــورهایی هســتند کــه اســتقلال ملــی 
خــود را به کلــی از دســت می دهنــد. بــه 
بــا  انســانی  اینترنــت، تعامــلات  لطــف 
امریــکا در سراســر جهــان انگلیســی زبان 
به چنان شــدتی رسیده که عملًا نخبگان 
دانشگاهی، رسانه ای و هنری این کشورها 
به انضمام امریکا درآمده اند. از این لحاظ، 
کشــورهای اروپایــی )غیرانگلیســی زبان( 
به واســطه زبان هــای ملی شــان تــا حدی 
ایمن هستند، اما از دست رفتن استقلال 
ملی در این کشــورها بسیار جدی و سریع 
است. اجازه دهید جنگ عراق را به خاطر 
بیاوریم؛ زمانی که کشورهای اروپایی هنوز 
تــا حد زیــادی اســتقلال ملی داشــتند، تا 
آنجــا کــه ژاک شــیراک، گرهارد شــرودر و 
ولادیمیر پوتین یک کنفرانس مطبوعاتی 

ضدجنگ برگزار کردند.
از منظــر مهــارت  و آموزش هــم می توان 
بــه جنــگ اوکرایــن نــگاه کــرد. جمعیت 
امریکا دو برابر روسیه است )اگر جمعیت 

در ســنین دانشــجویی را در نظر بگیریم، 
امریکا 2.2 برابر روســیه جمعیــت دارد.( 
امــا در امریکا فقط 7 درصد دانشــجویان 
در رشته های مهندسی تحصیل می کنند، 
در حالی که این مقدار در روسیه 2۵ درصد 
اســت. این یعنی با وجودی که جمعیت 
در روسیه 2.2 برابر کمتر از امریکاست، اما 
روسیه 30 درصد بیشتر از امریکا مهندس 
تربیــت می کنــد. امریــکا این شــکاف را با 
دانشــجویان خارجی پر می کنــد، اما آنها 
اغلب هندی و حتی بیشتر چینی هستند. 
این وضعیت بی خطر نیست و هم اکنون 
نیــز رو بــه کاهــش اســت. ایــن مخمصه 
اقتصاد امریکاســت: فقــط بــا وارد کردن 
نیــروی کار ماهــر چینــی می تواند با چین 

رقابت کند.
نیــز  فرهنگــی  و  ایدئولوژیــک  منظــر  از 
می توانیــم بــه جنــگ در اوکرایــن نــگاه 
کنیــم. وقتی ما در غرب می بینیم دومای 
روسیه قوانین محدودکننده تری پیرامون 
»پروپاگاندای ال جی بی تی« وضع می کند 
احســاس برتری می کنیم. من این حس 
برتــری را به عنــوان یک غربــی معمولی 

احساس می کنم، اما از لحاظ ژئوپلیتیکی 
و قــدرت نــرم ایــن اشــتباه اســت. در 7۵ 
درصــد کــره زمیــن نظــام  خویشــاوندی 
پدرتبار است و مردمان این مناطق عمیقاً 
رویکــرد روســی را درک می کننــد. بــرای 
مردمان غیرغربی، روســیه مؤید یک نوع 
محافظــه کاری اخلاقــی اطمینان بخــش 

است.
شــوروی دارای نوعــی قــدرت نــرم بــود، 
امــا کمونیســم به واســطه بی خدایی اش 
جهــان مســلمان را می ترســاند و در هند 
)خــارج از بنــگال غربــی و کــرالا( چندان 
روســیه  امــا  امــروز  نبــود.  الهام بخــش 
کهن الگــوی  به عنــوان  را  جایگاهــش 
یــک قــدرت بزرگ احیــا کرده کــه نه تنها 
ضداســتعمار اســت، بلکه دارای آداب و 
ســنت های پدرتبار و محافظه کار اســت. 
ایــن ویژگی هــا بــه مراتــب اغواکننده تــر 
هســتند. به عنوان مثال، واضح اســت که 
روســیه پوتیــن کــه از لحــاظ اخلاقــی نیز 
محافظه کار شــده، با سعودی ها همدلی 
دارد؛ در حالــی که مطمئنم هضم کردن 
مباحثــات امریکایــی پیرامون دسترســی 
زنان تراجنسیتی به توالت های زنانه برای 
سعودی ها کمی دشوار است. رسانه های 
مضحــک  تراژیکــی  شــکل  بــه  غربــی 
هستند. آنها مدام تکرار می کنند »روسیه 
منزوی شــده، روســیه منزوی شــده.« اما 
وقتــی بــه رأی هــا در ســازمان ملــل نگاه 
می کنیم می بینیم کــه 7۵ درصد جهان 
دنباله روی غرب نیســتند. اینجاســت که 
غرب خیلی کوچک به نظر می رســد. اگر 
از منظــر انسان شناســی بــه شــکاف بین 
غــرب و بقیــه جهان نــگاه کنیــم متوجه 
می شــویم که کشــورهای غربــی معمولًا 
هســته ای  خانواده هــای  ســاختار  دارای 
و نظــام خویشــاوندی دوطرفــه هســتند؛ 
یعنی رابطه خویشــاوندی مردانه و زنانه 
در تعییــن وضعیــت اجتماعــی فرزنــد 
نقش مشــابهی دارد. در بقیــه جهان، در 
اکثر ســرزمین های به هم پیوسته آفریقا-

اروپا-آســیایی مــا شــاهد جوامــع و نظام 
خانوادگی پدرتبار هســتیم. چنین اســت 
در  کــه  اوکرایــن[  ]در  درگیــری  ایــن  کــه 
رســانه های ما بــه عنوان یک نزاع بر ســر 
ارزش های سیاســی معرفی می شود، در 
لایــه ای عمیق تر، نزاع بر ســر ارزش های 
انسان شناســانه اســت. ناخــودآگاه بودن 
ایــن شــکاف و عمــق آن اســت کــه ایــن 

درگیری را خطرناک می کند.

یک محقق فرانسوی در گفت و گو با مجله فیگارو، بر انحطاط ایالات متحده تأکید کرد

75 درصد جهان دنباله روی غرب نیستند

ë  امریکا شکننده است. تاب آوری اقتصاد روسیه در حال هل دادن نظام امپراتوری امریکایی به سمت پرتگاه است. هیچ کس
انتظار نداشــت اقتصاد روســیه در برابر »قــدرت اقتصادی« ناتو تاب بیــاورد. من فکر می کنم حتی خــود روس ها هم چنین 
انتظاری نداشــتند. اگر اقتصاد روسیه بتواند به صورت نامحدودی در برابر تحریم ها تاب بیاورد و اقتصاد اروپا را بی رمق سازد 
و در عیــن حال خودش با حمایت چین توانمند باقــی بماند، نظام امریکایی کنترل مالی و پولی جهان فروخواهد پاشــید و 
به دنبال آن امریکا دیگر نخواهد توانست کسری تجاری خود را با دست خالی تأمین مالی کند. بنابراین این جنگ برای امریکا 

به یک جنگ وجودی تبدیل شده است
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